
 



گفت و گوی سعید  لیلاز با محس�ن رنانی د ر د فتر مجلۀ »اند یشۀ پویا« و د رطول سفر د و روزه ای كه رنانی از اصفهان به 
تهران آمد ه بود  انجام شد .گفت وگو ساعتی بعد  از افطار شروع شد  و تا نیمه شب اد امه د اشت. رنانی یک ماه قبل از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری یک تصمیم گرفت. او كتاب »اقتصاد  سیاسی مناقشۀ اتمی ایران« را كه پنج سال قبل نوشته 
و برای برخی مسئولان فرستاد ه بود ، د ر اینترنت منتشر كرد  و د ر مقد مۀ  جد ید ی كه بر كتاب نوشت واژه ای تازه برای 
توصیف وضعیت اقتصاد  ایران به كار برد ؛ واژۀ »تکینگی« كه د ر علم فیزیک كاربرد  د ارد . نگرانی های رنانی د ر كتاب و مقد مۀ هشد ار د هند ۀ 
آن د ربارۀ روند  آیند ۀ ایران، بهانۀ گفت وگوی س�عید  لیلاز با او بود . لیلاز د ر تمام مد ت گفت وگو ت�لاش كرد  با نگاه خوش بینانه ای كه به 
ظرفیت های اقتصاد ی ایران و شرایط ایجاد  شد ه بعد  از انتخابات د ارد ، نگاه نگرانِ رنانی را نقد  و تعد یل كند . از خلال گپ وگفت د و ساعتۀ 
سعید  لیلاز و محسن رنانی و از د ل نقد ِ سیاست های اقتصاد ی د ولت احمد ی نژاد ، پیشنهاد هایی گاهی سخت و گاهی آسان برای برون رفت 

اقتصاد  از وضعیتی كه به آن د چار شد ه است، طرح شد ؛ پیشنهاد هایی كه شاید  به كار تصمیم سازان اقتصاد ی جد ید  ایران بیاید .

احمد ي نژاد  هشت سال د ر اقتصاد  آشوب ایجاد  كرد 

تنها يك شوك ما را نجات مي د هد 
گفت وگوی سعید  لیلاز با محسن رنانی

 د ر مقد مۀ كتاب »اقتصاد  سیاسیِ مناقشۀ اتمی ایران« از واژۀ »تکینگی« 
برای توصیف وضعیت امروز اقتصاد  ایران استفاد ه كرد ه و ذیل اصطلاح »تکینگی« 
از »بازگش�ت ناپذیر« و »پیش بینی ناپذیر« ش�د ن اقتصاد  ایران نوشته  بود ید . 
توصیف شما از اوضاع موجود ، نگرانی زیاد ی د ر مخاطب د ربارۀ وضعیت اقتصاد  
ایران ایجاد  می كند . اگر امکان د ارد  كمی بیشتر د ربارۀ مفهوم »تکینگی« بگویید . 
این س�ؤال برای من وجود  د ارد  كه این برگش�ت ناپذیری و پیش بینی ناپذیری 
اقتصاد  آیا فقط مختص ماست؟ شما تفاوت اقتصاد  ایران با اقتصاد  جهان را د ر چه 
چیزی می د انید ؟ همچنین آیا این استنتاج را براساس سیاست های اقتصاد ی 
هشت س�الۀ د ولت احمد ی نژاد  مطرح می كنید  یا اینکه وضعیت فعلی، نتیجۀ 

روند ی است كه از قبل آغاز شد ه است؟
اصطاح »تکینگی« را من د ر مقد مه ای که د و ماه قبل بر کتاب »اقتصاد  سیاسیِ مناقشۀ اتمی 
ایران« نوشتم، به کار برد ه ام. کتاب، سال ۱۳۸۷ نوشته شد ؛ اما منتشر نشد  و د و ماه قبل، د ر 
فضای اینترنت منتشر شد . من د ر این مقد مه که د ر ارد یبهشت۹۲ نوشتم، تأکید  کرد م که 
نه تنها پیش بینی هایی که د ر کتاب کرد ه بود م، د رست از کار د رآمد ه، بلکه اقتصاد  ایران وارد  
مرحلۀ »تکینگی« هم شد ه است. استفاد ه از واژۀ تکینگی د ر مقد مۀ کتاب، از این بابت بود  که 
می خواستم یک هشد ار د ربارۀ وضعیت اقتصاد  ایران بد هم. اما تکینگی چیست؟ این اصطاح 
از فیزیک وام گرفته ش��د ه است. واقعیت این اس��ت که از د هۀ ۹۰ میاد ی، د ر علم اقتصاد ، 
گرایشی تحت عنوان »اکونوفیزیک« شکل گرفت و تئوری های فیزیک به کمک تحلیل اقتصاد  
آمد . مثاً مشهورترین تئوری فیزیک، تئوری »جاذبه« است که د ر اقتصاد  شهری برای توضیح 
نحوۀ مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ استفاد ه می شود . تکینگی هم ترجمۀ 
واژۀ Singularity است و به حالتی اطاق می شود  که د ر یک سیستم، ابهام پد ید  می آید  
و به  اصطاح شطرنجی، آچمز می شود  یا اینکه برای یک سیستم، تنها یک راه حل و گزینه 

وجود  د ارد . مثاً وقتی عضوی سرطانی شود  و د یگر هیچ راه حلی جز قطع عضو به آن جواب 
ند هد ، وارد  مرحلۀ تکینگی شد ه است. اما تکینگی د ر اقتصاد  به چه معناست؟ اصولاً اقتصاد  
با ریسک همراه است. اگر ریسک را از اقتصاد  بگیریم، از مفهوم می افتد  و رشد  اقتصاد  د ر گرو 
همین ریسک پذیری است. ریسک باعث رشد  اقتصاد  و پید ایی طبقات کارآفرین می شود  و 
به امید  سود های احتمالی است که سرمایه گذاری  انجام می شود . البته، ریسک باید  د ر یک 
د امنۀ معقول و پیش بینی پذیر صورت گیرد . د ر متغیر ریسک، احتمال حاد ثه و د امنۀ خطر 
مشخص است؛ اما اگر با سیستمی روبه رو شویم که ریسک ند ارد  و و برپایۀ عد م اطمینان بنا 
شد ه، رفتار د ر آن پیش بینی ناپذیر می شود . مثاً بازی کرد ن د ر تاطمات بورس، نوعی ریسک 
است؛ اما نه ریسک به معنای عد م اطمینان؛ که رئیس جهموری انتخاب شود  و به یک باره علیه 
بورس صحبت کند  و بورس سی د رصد  سقوط کند . بازیگران اقتصاد ی د ر کوتاه مد ت، براساس 
انتظارات و اطاعات خود  از گذشتۀ سیس��تم، پیش بینی و سرمایه گذاری می کنند ، یعنی 
الگوی گذشتۀ سیستم را به آیند ۀ سیستم تعمیم می د هند . اما وقتی یک سیستم اقتصاد ی د ر 
بلند مد ت د ر حالت عد م اطمینان به سر ببرد ، د یگر اصاً امکان ریسک هم از بین خواهد  رفت. 
گذشته، مبهم است و مبتنی بر آن، آیند ه هم مبهم است. د رنتیجه، کارآفرین و فعال اقتصاد ی 
آچمز می شود  و توانایی تصمیم گیری ند ارد . د ر چنین وضعیتی، بنگاه به مرحلۀ تکینگی رسید ه 
و با ابهام مطلق روبه روست. لذا کارآفرین، محض احتیاط، با سرمایه اش د لار و سکه می خرد  و 
به نظارۀ وضعیت می نشیند ؛ چراکه د ربرابر این بنگاه فقط یک گزینه وجود  د ارد  و آن این است 
که هیچ کاری نکند . وقتی اقتصاد  د ر وضعیت کان خود  وارد  شرایطی می شود  که مجموعۀ 
بازیگران اقتصاد ی هیچ تصویر روشنی از آیند ۀ اقتصاد  ند ارند  و شاخص ها آشوبناک است و 
بی ثباتی و عد م اطمینان بالاس��ت، پیش بینی آیند ه هم ممکن نیست. ازطرف د یگر، د ولت 
به عنوان رانند ۀ اقتصاد  هم د یگر قاد ر نیست مسیر اقتصاد  را هد ایت کند . این اقتصاد  د ر حالت 
تکینگی است و به نظر من، اقتصاد  ایران تا همین یک  ماه قبل د ر چنین شرایطی قرار د اشت. 
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البته، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جد ید ، اوضاع کمی متفاوت شد ه است؛ اما تا 
قبل از برگزاری انتخابات، اقتصاد  ایران د ر آستانۀ ورود  به تکینگی بود . 

 اما هنوز هم واقعیت ماجرا، به خصوص د ر حوزۀ اقتصاد ، تغییری نکرد ه و فقط 
یک رئیس جمهور انتخاب شد ه و تاحد ی د ر جامعه امید  ایجاد  شد ه است. چطور 
می گویید  كه د اش�تیم وارد  تکینگی اقتصاد  می شد یم؛ اما با انتخابات وضعیت 

متفاوت شد ؟
بله. به همین د لیل هم معتقد م حتی اگر برخی ویژگی ها برگرد د  و اقتصاد  تاحد ی پیش بینی پذیر 

بشود ، باز هم اقتصاد  ایران با ویژگی هایی همراه شد ه که د یگر قابل تغییر نیست. 
 چه ویژگی هایی؟

اول اینکه برای مثال، د رحال حاضر، پنج میلیون بیکار وجود  د ارد . پنج میلیون فارغ التحصیل هم 
د ر پنج سال آیند ه اضافه می شوند . یعنی تا پایان د ورۀ اول آقای روحانی، ما د ه میلیون نفر بیکار 
د اریم. پس د ولت باید  سالی د ومیلیون شغل ایجاد  کند . اما د ر بهترین حالت که البته خیلی 
بعید  هم هست، د ولت می تواند  سالی ۵۰۰هزار شغل ایجاد  کند  و نهایتاً د ر پنج سال می تواند  
د وونیم میلیون شغل ایجاد  کند . پس هفت ونیم میلیون نفر بیکار می مانند . اصاً قابل تصور 
نیست که هفت ونیم میلیون نفر بیکار چه بایی سر اقتصاد  ایران خواهد  آورد . هیچ منبعی هم 
برای بیمۀ بیکاری آنان د ر اختیار نیست. پس هیچ راه حلی برای معضل بیکاری وجود  ند ارد  و د ر 
این حوزه، اقتصاد  ایران با تکینگی روبه روست. د وم اینکه بخش خصوصی مبلغ ۸۰هزارمیلیارد  
تومان به بانک ها بد هی معوق د ارد . برخی بانک ها تا ۱۲۰د رصد  از سپرد ه هایشان را وام د اد ه اند  و 
د رواقع، بانک ورشکسته است؛ اما چون د ولت پشت سرش است، اعام ورشکستگی نمی شود . 
تولید  هم خوابید ه و بخش خصوصی نمی تواند  بد هی خود  را به بانک پرد اخت کند . سپرد ۀ 
جد ید  هم برای بانک ها وجود  ند ارد  که وام جد ید  بد هند  و ازطرف د یگر، د ولت هم به بانک بد هی 
د ارد . پس د رحال حاضر، با نظام بانکی ای مواجه هستیم که نه قاد ر است طلب خود  را وصول 
کند  و نه از مسیری د یگر تأمین سرمایه کند . بنابراین بانک های ما د رحال حاضر آچمز هستند . 
سوم اینکه بخش تولید  د رحال حاضر د ر رکود  به سر می برد  و با کمبود  نقد ینگی روبه روست. 
این بخش به بخش بانکی بد هکار اس��ت و برای پرد اخت بد هی هم چاره ای ند ارد  جز اینکه 
رونق پید ا کند . برای رونق نیاز به پول د ارد . پول را هم از بانک باید  بگیرد  و بانک هم که پولی 
ند ارد  تا به او بد هد . پس با چنین وضعی، رکود ، آزاد شد نی نیست و برای آزاد کرد ن رکود ، باید  
پول چاپ شود . اگر پول چاپ شود  هم سرنوشت اقتصاد  ایران به هم می ریزد . بنابراین راه حل 
روشنی برای برون رفت از این وضعیت وجود  ند ارد . چهارم اینکه د ولت بین ۲۵۰هزارمیلیارد  
تا ۵۰۰هزارمیلیارد  بد هی به بخش خصوصی و سیستم بانکی د ارد . د ولت چگونه می خواهد  
این بد هی را پرد اخت کند ؟ این مبلغ مساوی است با نصف بود جۀ د ولت یا نصف تولید  ناخالص 
د اخلی )GDP(. هیچ راه حلی برای پرد اخت این بد هی و کسری بود جۀ ۵۰د رصد ی  د ولت 
وجود  ند ارد . تنها راه حل این است که پول چاپ کند . چاپ کرد ن پول هم بر تورم د امن می زند . 
بنابراین به همۀ این د لایل است که می گویم اقتصاد  ایران د چار ویژگی هایی شد ه که د یگر 
کنترل شد نی نیست که مثاً با کم کرد ن حجم پول و فروش اوراق قرضه بتوان آن را ساماند هی 
کرد . از هر نقطه که می خواهیم شروع کنیم، آچمز هستیم. پس تکینگی به این مفهوم است 
که نمی توان کاری برای اقتصاد  ایران د رحال حاضر انجام د اد  و اقتصاد  د ر مسیر کنترل ناپذیری 
قرار گرفته است. د قت کنید  که تکینگی د و شاخص د ارد : کنترل ناپذیری و پیش بینی ناپذیری. 
مثاً نرخ ارز د ر یک کشور، با اقتصاد  معقول، ۵د رصد  که بالا می رود ، صاد رات آن جهش پید ا 
می کند ؛ اما د ر کشور ما نرخ ارز ۲۰۰د رصد  بالا می رود ، اما صاد رات جهش پید ا نمی کند . این 

یعنی که هیچ کنترلی بر اقتصاد  وجود  ند ارد . 
 اقتصاد  ما اقتصاد  نفتی است و نوسان قیمت و فروش نفت، كنترل ناپذیر و 
شاید  پیش بینی ناپذیر باشد . بر این اساس، اصلاً اقتصاد  ما همیشه د ر معرض خطر 

تکینگی قرار د ارد ؟
قطعاً وضعیت فعلی ریشه د ر گذش��ته د ارد . حرکت  به سمت تکینگی د ر طول زمان صورت 
گرفته؛ اما د ر یک فاصلۀ زمانی به مرحله ای برگشت ناپذیر رسید ه است. مسلماً د ر د وره های 
گذشته، زمینۀ تکینگی ایجاد  شد ه بود ؛ اما بی محاباگری د ر سیاست گذاری های د ورۀ آقای 
احمد ی نژاد ، افتاد ن اقتصاد  ایران د ر حالت تکینگی را تسریع و قطعی کرد . این د ر حالی است 
که حجم نقد ینگی خیلی بالا رفته و این حجم د ر د ورۀ آقای احمد ی نژاد  به اند ازۀ شش برابر 

د وران احمد شاه تا احمد ی نژاد  بود ه است.
 این برگشت ناپذیری كه شما می گویید ، با تغییر رفتار د نیای غرب یا تخفیف 

تحریم ها برگشت پذیر نخواهد  شد ؟
هر سیستمی برای خروج از تکینگی، نیاز به یک شوک عظیم د ارد . مثاً ستاره ای که به حالت 
تکینگی افتاد ه باشد ، تنها د ر صورتی نجات می یابد  که یک ستارۀ د یگر با نیرویی بسیار عظیم 
از کنار س��یاه چاله عبور کند  و آن را بیرون بکشد . یک شوک عظیم هم می تواند  زمینه های 
خروج از تکینگی را برای اقتصاد  ایجاد  کند . معتقد م شوک انتخابات این زمینه را آماد ه کرد ؛ 
اما تنها شش ماه فرصت برای عمل کرد ن این شوک وجود  د ارد  و نه بیشتر که د و ماه آن هم 
تاکنون گذشته است. بعد  از تحلیف ریاست جمهوری، تنها سه چهار ماه آثار شوک انتخابات 

روی اقتصاد  ایران باقی می ماند  و اگر نه فقط د ولت آقای روحانی، بلکه کل نظام سیاسی عزم 
بکند ، شوک انتخابات می تواند  اقتصاد  ایران را از تکینگی خارج کند . اما اگر نظام سیاسی عزمی 
برای حل معضل نکند ، بعد  از یک د ورۀ فترت، همه متوجه می شوند  که تغییر اساسی رخ ند اد ه 
و فرایند ها روی ریل قبلی بازمی گرد د . اگر به د نبال شوک انتخابات، یک مذاکرۀ سریع و قوی با 
غرب بکنیم و به سرعت به تفاهم برسیم، شوک بعد ی وارد  می شود . ولی باید  بد انیم که راه حل 
د رونی وجود  ند ارد  که صبر کنیم تا اقتصاد  خود ش از حالت تکینگی خارج شود . یا باید  د ورۀ 
طولانی صبر کنیم که این وضعیت به وسیلۀ تورم و گذر نسل ها هضم شود  یا اینکه به د نبال 
شوک انتخابات، چند  شوک د یگر به سیستم اقتصاد  وارد  کنیم. د ر غیر این صورت، راه حلی 

برای اقتصاد  ایران نمی بینم.
 بد ون اینکه بخواهم شبیه سازی تاریخی كنم، اما مشابه وضعیت فعلی را 
پس از پایان جنگ ایران و عراق هم د اشتیم. كسری بود جه به ۵0د رصد  كل بود جۀ 
د ولت رسید  و تمام خزانه و خطوط تولید  خالی بود . كشور منابعی هم برای اصلاح 
و نجات خود  د راختیار ند اشت؛ اما اقتصاد  توانست با كمک تحولات د رونی خود ، 
از لبۀ پرتگاه خارج شود  و د ر پاییز 13۷0 از ركورد  تولید  ناخالص د اخلی د وران 
پهلوی عبور كرد یم و از سال 13۷1 اقتصاد  ایران شروع به رشد  جد ید  كرد . فکر 
نمی كنید  كه باتوجه به جمیع جهات، شاید  وضعیت ما نه تنها بد تر كه بهتر از آن 
زمان باشد ؟ همۀ آنچه شما گفتید  د رست است و شرایط بسیار سختی پیش روی 
كشور است؛ اما برآورد های خام می گوید  كه د ر چهار سال گذشته، ایرانی ها 300 
تن طلای جد ید  از بانک مركزی خرید ه ان�د  و د ر خانه های خود  انبار كرد ه اند . یا 
مبلغ د لاری كه د ر د ست مرد م است، بین 18تا20میلیارد  د لار برآورد  می شود . 
مبلغ غیرقابل تصور ۶00تا۷00میلیارد  د لار د رآمد  ارزی هم د ر زمان آقای د كتر 
احمد ی نژاد  به انحاء مختلف از كشور خارج شد ه است و این امکان وجود  د ارد  كه 
اگر یک فضای آرام سیاس�ی و اجتماعی پد ید  آید ، این پول ه�ا به د اخل ایران 
بازگرد د  و بتواند  اقتصاد  را تکان د هد . من هم مثل شما معتقد م كه هرگونه تغییر 
د ر ساخت اقتصاد ، به تغییر نگاه د ر ساخت سیاس�ت ایران منوط است. اما آیا 
نمی شود  این د وران سخت را با خوش بینی بیشتری سپری كرد ؟ شما می گویید  
كه اقتصاد  ایران، د یگر راه حل اقتصاد ی و د رونی ند ارد ؛ اما همان طوركه د ر شرایط 
بعد  از جنگ د ید ی�م كه راه ح�ل اقتصاد ی هم وج�ود  د ارد ، فک�ر نمی كنید  با 

خوش بینی بیشتری بتوان از این ورطه عبور كرد ؟
به نظر م��ن، این د وره را اصاً ب��ا د ورۀ پایان جنگ نمی توان مقایس��ه کرد . جمعیت فعلی و 
جمعیت بیکاران فعلی با آن زمان قابل مقایسه نیست. انتظارات امروز و ابزارهای ارتباط جمعی 
امروز هم اصاً قابل مقایسه با زمان پایان جنگ نیست. آن زمان سرمایۀ اجتماعی عظیمی 
از اقتصاد  حمایت می کرد . س��رمایۀ اجتماعی اگرچه پول نیست؛ اما ارزش پولی د ارد . امروز 
اما سرمایۀ اجتماعی تخریب شد ه است. س��رمایه های نماد ینی آن زمان وجود  د اشتند  که 
اعتبار ایجاد  می کرد ند ؛ اما امروز تعد اد  این سرمایه های نماد ین کم شد ه است. سرمایه های 
نماد ین کمی پایین تر از کاریزما می ایستند . اعتماد ی که آن زمان به د ولت وجود  د اشت، یک 
سرمایۀ اجتماعی بود  و امروز اصاً اعتماد ی به د ولت وجود  ند ارد . آن زمان ظرفیت جذب د ر 
اقتصاد  ایران خیلی بالا بود  و اقتصاد  به راحتی می توانست وام بگیرد  و شرکت های زیاد ی برای 
سرمایه گذاری د ر ایران هجوم آورد ه بود ند . با تحریم هم مواجه نبود یم و مهم تر از همه، امید  
گسترد ه ای به آیند ه وجود  د اشت. بنابراین این ها همه مفرهایی بود  که اجازه نمی د اد  بگوییم 
اقتصاد  ایران د ر تکینگی بود ه است. البته خطاهای تاریخی ای د ر آن زمان رخ د اد  که نگذاشت از 
آن فرصت به خوبی بهره برد اری شود . امروز اما نه تنها زمینه ها مساعد  نیست، بلکه مجموعه ای از 
تنگناهای جد ید  مثل تحریم ها هم اضافه شد ه است و اقتصاد  هم ظرفیت جذب ند ارد . بنابراین 
می خواهم بگویم که د ر پایان جنگ، راه حل های بی شماری د رمقابل اقتصاد  ما بود . امروز اما 
فقط یک راه حل د ر مقابل د اریم و آن هم تعیین تکلیف پروند ۀ هسته ای است. من هم مثل 
شما قبول د ارم که ظرفیت های زیاد ی وجود  د ارد . تصور کنید  چهارمیلیون ایرانی خارج از 
کشور زند گی می کنند  که حد ود  ۸۰۰تا۲۰۰۰میلیارد  د لار سرمایۀ آن ها برآورد  شد ه است و 

اگر برگرد ند ، اقتصاد  را تکان می د هند .
 البته، سرمایه با نقد ینگی متفاوت است؟

بله اما اگر ی��ک ایرانی بخواهد  به ایران برگرد د ، س��رمایه اش را به نقد ینگی تبد یل می کند . 
د ولتی ها این سرمایه را حد ود  ۸۰۰میلیارد  د لار برآورد  کرد ه اند  و غیرد ولتی ها تا ۲۰۰۰میلیارد  

د لار. 
 كه حتی 200میلیارد  د لارش هم مسئلۀ ما را حل می كند .

بله. د ر چهار سال اول آقای احمد ی نژاد ، ۴۰۰میلیارد  د لار از ایران خارج شد  و به د وبی رفت. 
بنابراین اکنون هم ظرفیت های زیاد ی وجود  د ارد ؛ اما همۀ این ظرفیت ها از یک مسیر می گذرد . 
نظام باید  بپذیرد  که موضوع اتمی را به سرعت خاتمه د هد . شوک انتخابات همه چیز را برای 
برگشتن اقتصاد  آماد ه کرد ه است؛ اما به سه شرط، شوک انتخابات می تواند  تکمیل شود . اولین 
شرط، تغییر شیوۀ حکمرانی است؛ یعنی روند  رو به ترقی و رشد ِ اقتد ار جامعۀ مد نی اد امه پید ا 
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کند . د ر د ورۀ اصاحات، اقتد ار جامعۀ مد نی شروع به رشد  کرد ه بود  که بعد  از اصاحات اد امه 
نیافت. د ومین شرط، به سرانجام رساند ن سریع مناقشۀ اتمی است. د وباره مذاکرات برای یک 
د ورۀ طولانی، مش��کلی را حل نمی کند . مذاکرات باید  به سرعت به سرانجام مثبتی برسد  تا 
چشم اند از کاهش تحریم ها د ید ه شود . سومینش هم اعام عفو عمومی و گذاشتن نقطۀ اختتام 
بر بحران هایی است که پس از سال ۸۸ به وجود  آمد . نمی توان سال صفر توسعه را آغاز کرد  و 
اقتصاد  را د ر بستر مثبت و رشد یابند ه ای قرار د اد ، بد ون اینکه پیام آشکاری مبنی بر پایان یافتن 
تخاصمات و بد بینی های گذشته به جامعه بد هیم. پس با تحقق این سه شرط است که اقتصاد  

ایران می تواند  از تکینگی خارج شود . 
 شما د ر كتاب خود  نوشته اید  كه حتی اگر ایران بخواهد  به سمت حل مناقشۀ 
اتمی برود ، اما باز هم آمریکا نمی خواهد  و ماجرا را طولانی می كند  تا بتواند  د ر این 
فاصله به خواستش برسد  كه همان د ستیابی به انرژی های جایگزین به جای نفت 
است. حالا اگر حاكمیت ایران بخواهد  این سه شرطی را كه برشمرد ید ، محقق 

كند ، اصلاً جامعۀ جهانی به ایران این اجازه را می د هد ؟
اولاً، غرب از نقطۀ عطف آنچه من پنج سال قبل د ر کتاب نوشتم و هشد ار د اد م، کاماً عبور 
کرد ه و کار خود  را کرد ه است. زمانی که من کتاب را نوشتم، رشد  سرمایه گذاری د ر انرژی های 

نو، یک ونیم د رصد  بود ؛ اما الان رشد  سالیانۀ آن ۷۵ د رصد  است. 
 بله، آمریکا د ر گاز خود كفا شد ه و د ر نفت هم د ارد  خود كفا می شود . تا چند  
سال قبل، باورپذیر نبود  كه چنین انقلابی به این سرعت د ر حوزۀ انرژی آمریکا 

رخ د هد ؟
بنابراین، غرب معضل خود  را برای جایگزینی انرژی حل کرد ه اس��ت و البته، بد ش نمی آید  
که تا ۲۰۱۷، مناقشۀ اتمی ایران وجود  د اشته باش��د  که هرگاه لازم شد  و قیمت نفت از نود  
د لار پایین تر آمد ، با یک شوک، قیمت نفت را بالا ببرد  تا سرمایه گذاری اش د ر انرژی های نو، 
منطق اقتصاد ی د اشته باشد . ارد یبهشت سال گذشته، آلمان به ظرفیت ۵۰ د رصد  تولید  برق 
کشورش از خورشید  رسید  و این یعنی عبور از نقطۀ بحران. پس مسئلۀ ما د یگر این نیست 
که مثاً آمریکایی ها نمی خواهند  د ر مناقشۀ اتمی با ما کنار بیایند . مسئلۀ آمریکا حل شد ه 
است. مسئلۀ ما د یگر قیمت نفت نیست. تا پنج سال قبل، نگرانی من قیمت نفت بود  که نباید  
بگذاریم بالا برود  و د رعوض، بتوانیم سرعت رسید ن به جایگزین های انرژی را کم کنیم. بحث 
امروز من اما این است که باید  د ر مناقشه کنار بیاییم تا بتوانیم اقتصاد  د اخل کشور را نجات 
د هیم، نه اینکه نفت را نجات د هیم. نفت د یگر از د ست رفته است. حرف من این است که اگر 
د ولت متوجه شد  طرف غربی د ر مذاکرات بازی می کند ، یک راه بیشتر ند ارد  و آن هم پایان 
د اوطلبانۀ مذاکرات و تعطیل کرد ن فعالیت هاست. اد امۀ این روند  د یگر به نفع ما نیست. این 
اعام، یک شوک بر بازیگران د اخل و بازیگران خارجی وارد  می کند . و بعد  هم باید  برویم د نبال 
برد اشتن تحریم ها و اگر بشود  د ر طول مذاکره تحریم ها را برد اریم، بهتر است؛ اما اگر د ید یم 
که آن ها می خواهند  ما را بازی بد هند ، به نفع ماست که یک طرفه و به صورت آشکار، اقتصاد  را 

از د رگیری د ر این مسئلۀ پرمناقشه رها کنیم. 
 البته، من شخصاً با تعلیق كامل مخالف هس�تم و فکر می كنم كه یکی از 

كارهای ناد رست احمد ی نژاد  این بود  كه یک پروژۀ 
ملی و متعلق به ملت ایران را به وضعیت امروزی 
رساند ه كه تصمیم گیری برای آیند ۀ آن را د شوار 
كرد ه است. بااین همه، آیا فکر نمی كنید  د ر كنار 
همین س�ه ش�رطی كه فرمود ی�د ، د ر اقتصاد  ما 
ظرفیت هایی وجود  د ارد  كه با اتکا به آن ها بتوان 
راه حل های كمت�ر راد ی�کال را اتخاذ ك�رد ؟ آیا 
نمی توان با اتکا به ظرفیت های د اخلی و برگشت به 
سیاست تنش زد ایی كه حتماً د ولت آقای روحانی 
د ر پیش خواهد  گرفت، راه حل های كمتر راد یکال 
را نسبت به آنچه شما می فرمایید ، اتخاذ كرد  و به 
نتیجه رسید ؟ آیا نمی توان با رجوع به مرد م، بد ون 
پذیرش تعلیق كامل، بتوان نتیجۀ بهتری گرفت؟ 
به نظر می رس�د  یک اراد ۀ د اخلی می خواست از 
منزوی ك�رد ن و تک افت�اد ن ای�ران، یک طبقۀ 
اجتماعی جد ید  برای خ�ود ش خلق كند . اگر آن 
اراد ه كن�ار ب�رود ، آی�ا نمی ت�وان با اس�تفاد ه از 
ظرفیت های�ی كه د اری�م، یک بار د یگ�ر، اجماع 
جهانی علیه ایران را بشکنیم؟ نتیجۀ انتخابات 92 
همان قد ر كه د ر د اخل ایران اثرگذار بود ه، د ر خارج 
از ایران ه�م توجه ها را جلب كرد ه اس�ت و مثلًا 
اقلیت ایرانی ساكن كاناد ا توانست د ولت كاناد ا را 

به عذرخواهی و عقب نشینی واد ار بکند . آیا نمی شود  بد ون اتخاذ سیاست های 
راد یکال كه شما اشاره كرد ید  هم نتیجه بگیریم؟

منظور من این بود  که اگر نمی توانیم د ر مذاکره به صورت مستمر نتایج مثبت بگیریم، بهتر 
است که از بازی خارج شویم. تعلیق هم می تواند  د اوطلبانه و موقت باشد  و نه د ائمی. د رنظر 
د اشته باشیم که اصولاً د ر سرمایه گذاری د ر این فناوری هسته ای به چند  علت، باید  تأمل کرد . 
اول اینکه چهار نسل بعد  از این فناوری که ما از آن استفاد ه می کنیم، فناوری انرژی هسته ای 
رش��د  کرد ه  اس��ت. د وم اینکه این فناوری آنچنان بازد ارند ه هم نخواهد  بود . سوم اینکه این 
فناوری ایمن نیست و آثار مخرب محیط زیستی شاید  د اشته باشد  کما اینکه ما هیچ مد یریت 
زیست محیطی ند اریم. چهارم اینکه این فناوری به لحاظ اقتصاد ی قابل توجیه نیست. یعنی با 
هزینه ای که تاکنون برای نیروگاه بوشهر کرد ه ایم، می توانستیم ۳۰ نیروگاه گازی که هرکد ام 
معاد ل بوشهر تولید  برق کنند ، راه اند ازی کنیم. نیروگاه چهلستون اصفهان با ۴۰۰میلیون د لار 
د ر مد ت چهار سال ساخته شد ، د رحالی که ۱۲میلیارد  د لار کف هزینه ای است که برای نیروگاه 

بوشهر تاکنون صرف شد ه است. 
 شما به فاكتورهایی برای حل مسئلۀ اقتصاد  ایران اشاره می كنید  كه شاید  
نتواند  د ر حاكمیت، اجماعی حول خود  ایجاد  كند . پس اگر بخواهیم واقع بینانه 
نگاه كنیم، آیا راه حل های مقرون به نتیجه تری با استفاد ه از ظرفیت های ایران 
وجود  ند ارد  كه بتوان به آن ها متوسل شد ؟ شما د ر جایی گفته بود ید  كه راه حل 
اقتصاد  ای�ران، فعلاً اقتص�اد  بازار نیس�ت. آیا بی توجهی به  همی�ن حوزه های 

حد اقلی تر به سخت تر شد ن وضعیت نمی انجامد ؟
ببینید  راه حل شما آقای لیاز که ما مرحله به مرحله از ظرفیت های موجود  استفاد ه کنیم، 
راه حل خوبی است؛ اما به یک شرط و آن اینکه د ر آستانۀ بحران های متعد د  نباشیم. اگر زمان 
د اشته باشیم، هیچ مشکلی نیس��ت و می توان آرام آرام مذاکره کرد . مسئله این است که ما 
نمی د انیم یک ماه د یگر چه وضعیتی خواهیم د اشت. ما د ر آستانۀ بحران های متعد د  هستیم 
و یک شوک تورمی د یگر، برای آغاز بحران د ر حاشیه نشینان کافی است. توجه کنید  که د ورۀ 
خواب خانه د ار شد ن تا چهار سال قبل ۶۰ سال بود  و د رحال حاضر به ۱۰۰ سال رسید ه است. 
پس حرف من این است که چون ما فرصت ند اریم و ممکن است د ر یک شب، ناگهانی وارد  یک 
شوک ویرانگر شویم، پس بهتر است قبل از آن چاره اند یشی کنیم. همین مرد می که رأی د اد ند ، 
فقط یک سال صبر می کنند . پس ترجیح من این است که باید  به صورت راد یکال و سریع تغییر 
ایجاد  کنیم، چون هیچ فرصتی ند اریم. مرد می که رأی د اد ند ، تا اولین مذاکرات رسمی د ولت 

جد ید  صبر می کنند  و اگر اولین نتایج مثبت را نبینند ، شروع می کنند  به خرید ن د لار. 
 شما می گویید  كه حکومت باید  اقد امات یک و د و و سه را انجام د هد ، د ر این 
انتخابات هم، حکومت با تصمیم و نظر مرد م و فش�ار اجتماعی رأی آن ها عقب 
نشست. پس اگر بازار هم رفتار معقولی از خود  نش�ان د هد ، شاید  طرف مقابل 
مجبور شود  رفتار معقولی د ربرابر بازار انجام د هد . پس می شود  از د رون جامعه و 
از پایین هم حركت كنیم و از ظرفیت های اقتصاد ی مان استفاد ه كنیم و روی آیند ه 

اثر بگذاریم و صرفاً همه چیز به تصمیم گیری حکومت مربوط نیست.
بله. من نمی گویم که همه چیز را به تصمیم حکومت موکول 
کنیم. ممکن است د ولت آقای روحانی بتواند  شرایطی را فراهم 
کند  که س��اختار سیاس��ی د ر مقابل یک گزینه قرار بگیرد  و 
انتخابش کند . این د یگر به هنر آقای روحانی برمی گرد د . برای 
مثال، آقای روحانی می تواند  تا وقتي که با یک بخشش عمومی 

شرایط را به قبل بازنگرد اند ه است، آماد ۀ تحلیف نشود . 
 یکی از نقاط مثبت آقای احمد ی نژاد  این بود  كه مرزهای 
اختی�ارات رئیس جمهور را ب�ه افق بی س�ابقۀ تاریخی اش 
گس�ترش د اد . آق�ای روحانی ه�م می تواند  از ای�ن مرزها 
عقب نشینی نکند  و از اختیارات قانونی خود  كوتاه نیاید . وقتی 
یک فرماند ۀ نظامی می گوید  كه باید  د نبال مرد ی بگرد یم كه 
ایران را از بحران ها خارج كند ، به معنی این است كه وضعیت 
فعلی را نامناسب می بیند . پس من باز هم د ربارۀ ظرفیت های 
عملی و واقعی كشور از شما می پرسم. فرض كنید  د یپلماسی 
زمان آقای خاتمی را به كار بگیری�م و د ر زمینۀ اقتصاد ، فوراً 
نقد ینگی را كنترل كنیم. باز هم نتیجه نمی د هد ؟ به نظر من، 
اگر به شیوۀ كشید ن ترمز قطار عمل كنیم، نتیجه می د هد . 
یک مثال می زنم. محمد علی رجایی اتفاقاً س�واد  د رست و 
حسابی اقتصاد ی هم ند اشت؛ اما بسیار مرد  محترمی بود  و 
مورد  اعتماد  مرد م بود . او یک شب د ر تلویزیون اعلام كرد  كه 
د یگر نمی توانیم بنزی�ن مجانی بد هیم كه فلان فرد  س�وار 
كاد یلاك شود  و برود  شمال تفریح كند . همان جا اعلام كرد  كه 

مشابه وضعیت فعلی را پس از پایان 
جنگ ایران و عراق هم د اشتیم. کسری 

بود جه به 50د رصد  کل بود جۀ د ولت 
رسید  و تمام خزانه و خطوط تولید  خالی 
بود . اما اقتصاد  با کمک تحولات د رونی 
خود ، از لبۀ پرتگاه خارج شد  و د ر پاییز 
۱۳۷0 از رکورد  تولید  ناخالص د اخلی 
د وران پهلوی عبور کرد یم و از سال 
۱۳۷۱ اقتصاد  ایران شروع به رشد  

جد ید  کرد .
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از صبح فرد ا، بنزین لیتری سه تومان می شود . نتیجه اینکه بنزین گران شد ، بد ون 
هیچ بحرانی و تنها د وره د ر تاریخ ایران كه قیمت بنزین بالاتر از قیمت جهانی 
شد ، د ورۀ شهید  رجایی بود . یک مثال د یگر می زنم. د ر سال 13۷8، سید محمد  
خاتمی یک ش�به 80 د رصد  روی قیمت بنزین گذاش�ت و هیچ اتفاقی نیفتاد ؛ 
د رحالی كه وقتی احمد ی نژاد  بنزین را سهمیه بند ی كرد ، یک سوم پمپ بنزین های 
ایران آن شب از كار افتاد ند . مسئله این است كه وقتی مرد م صد اقت را د ر چهرۀ 
رئیس د ولت می بینن�د  و وضعیت بحرانی را د رك می كنن�د ، وضعیت متفاوت 
می شود . شما همواره روی سرمایۀ اجتماعی تکیۀ اساسی می كنید . د رحال حاضر، 
اگر به سرمایۀ اجتماعی تکیه كنیم، نمی شود  كاری كرد ؟ می خواهم بگویم كه 

شاید  احتیاج به یک تصمیم خیلی بزرگ هم ند اشته باشیم؟
از فرد ای انتخاب آقای روحانی، نشستم و یک نامۀ سی صفحه ای برای ایشان نوشتم و به د ست 
ایشان رساند ه ام و د ر سی ام مهرماه هم آن را منتشر خواهم کرد . یکی از نکاتی که د ر این نامه 
تأکید  شد ه، این است که آقای روحانی فعاً یک راه برای موفقیت د ارد . او باید  مشارکت مرد م را 
حقیقی کند . د رحال حاضر نه نرخ ارز را می توان د ست زد  و نه می توان بود جه را د ر کوتاه مد ت 

کم کرد  و نه می توان وام گرفت. اما یک راه باز است و آن هم جد ی گرفتن مرد م است.
 مصد اق این جد ی گرفتن مرد م چیست؟ مثلاً انتشار اوراق قرضۀ ملی یکی 

از این مصاد یق می تواند  باشد ؟
اولین کاری که آقای روحانی باید  بکند  این است که مرد م را آشکارا نسبت به بحران های موجود  
روشن کند . برخی نگرانی  د ارند  که اگر اوضاع را برای مرد م شرح د هیم، شاید  وضعیت بد تر 
شود . این نگرانی وجود  د ارد ؛ اما زمانی که مرد م به د ولت خود  اعتماد  ند ارند ، اطاع از بحران ها، 
اوضاع را بد تر می کند . اما مرد م الان به آقای روحانی اعتماد  د ارند  و اگر او با مرد م صریح باشد ، 
اعتماد  مرد می را بالاتر می برد . او با گفتن واقعیت می تواند  با مرد م د یالوگ کند  و از مرد م راهکار 
بگیرد . یعنی سازوکارهایی برای مشارکت مرد م فراهم کند . پس مهم ترین اقد ام این است که 
با مرد م تعامل د اشته باشد . به عنوان مثال، معضل هد فمند سازی یارانه ها، جد ی ترین معضل 
اقتصاد  ماست. ولی خیلی راحت می توان با مرد م صحبت کرد  و بخش بزرگی از اقشار جامعه 
را راضی به عد م د ریافت یارانه کرد . یا اینکه به مرد م بگوید  تمام کسانی که بیش از د و میلیون 

حقوق د ارند ، مشمول د ریافت یارانه نمی شوند . 
 این یک آزمون بزرگ هم هس�ت. به یاد  د ارم كه احمد ی نژاد  گفته بود  كه 
طرح خوشه بند ی خانوار یک رفراند وم اقتصاد ی است؛ اما كمی بعد  اعلام شد  كه 
۵0د رصد  خانوارها د ر اطلاع رس�انی د ربارۀ خود  صاد ق نبود ه ان�د . الان اما این 
رفران�د وم را د كتر روحان�ی می تواند  اجرا كن�د . اما آیا به لحاظ آم�اری، امکان 

حذف كرد ن د و د هک وجود  د ارد ؟ آمار د رست د ر اختیار د اریم؟
بله تاحد ود ی می شود . کل کارمند ان د ولت که از یک مبلغی به بالا د ریافتی د ارند ، به راحتی 
قابل شناسایی هستند . مثاً استاد ان د انشگاه هم می توانند  به راحتی حذف شوند . تجار و 
کسانی که کارت بازرگانی د ارند ، می توانند  حذف شوند . کسانی که مالیات پرد اختی شان از 
یک رقم مشخص بالاتر بود ه است، می توانند  حذف شوند . اگر آقای روحانی مرد م را توجیه 
کند ، می تواند  از آن ها بخواهد  که خود شان د اوطلبانه از د ریافت یارانه منصرف شوند  و به 
جایش به پنج میلیون بیکار، بیمۀ بیکاری بد هد . مرد م احس��اس صد اقت و شفافیت باید  
بکنند . تنها راه پیش پای آقای روحانی، مراجعه به مرد م و جلب اعتماد  آن هاست. راه حل های 

مش��خص د یگری هم وجود  د ارد . مثاً د رحال حاضر همۀ 
خود روها کارت سوخت د ارند . می توان قیمت گذاری بنزین 
را ماشین به ماشین تغییر د اد . فناوری اش هم موجود  است. 
با گذاشتن یک کیت، می توان کارت سوخت را هوشمند  کرد  
که پمپ بنزین تشخیص د هد  این کارت متعلق به این ماشین 
است. مثاً قیمت بنزین مرسد س بنز بشود  پنج هزار تومان 
و قیمت بنزین پراید  پانصد  توم��ان. به این روش می گویند  
تفکیک بازار. البته همۀ این ها به شرطی می تواند  انجام شود  
که با م��رد م گفت وگو و تعامل صورت گی��رد . بنابراین من 
نمی گویم که اصاً راهکار وجود  ند ارد ؛ اما راهکار به شرطی 
جواب می د ه��د  که بتوان راه حل ه��ای اجتماعی آن را هم 

استفاد ه کرد . 
 البته این روش ممکن است به د زد ی بینجامد . 
فرد ی با كارت پراید ، بنزین بگیرد  و آزاد ، به قیمت 

بالاتر بفروشد .
اشکال ند ارد . این کار را کسی می کند  که پراید  د ارد  نه کاد یاک 

خود ش کارآفرینی است.
 د ربارۀ اوراق قرضه چطور؟ به نظرتان ممکن 
است با اوراق قرضه یا تغییر نرخ بهره، لگامی جد ی 

به تورم زد ه شود  و اولین نشانه های امید واری د ر مرد م زند ه شود ؟
اوراق قرضه د ر چند  حالت جواب می د هد . یکی حالت اعتماد  صد د رصد ی مرد م به د ولت است؛ 
همچون تجربۀ مرحوم مصد ق. د ر غیر آن، اوراق قرضه باید  توجیه د اش��ته باشد . د ر شرایط 
موجود ، باتوجه به اینکه هنوز سرنوش��ت د ولت آقای روحانی مشخص نیست و هنوز معلوم 
نیست نظام تا چه حد  راهکارهای آقای روحانی را می پذیرد ، کمی وضعیت ابهام د ارد  و به نظر 
من جواب نمی د هد . اگر روحانی بتواند  نشان د هد  که نظام به او اعتماد  د ارد  و اجازه د ارد  که 
د ر حوزه هایی جلو بیاید ، می تواند  اوراق قرضه را با منافع بلند مد ت د یگری ترکیب کند . وگرنه 

به د لیل تاطمات بازار ارز و طا، بازد هی اوراق قرضه قابل پیش بینی نیست. 
 همۀ مشکلات كشور ما د ر اوضاع فعلی، مش�کلات ارزی نیست. مثلاً د ر 
زمینۀ گسترش راه آهن د ر ایران، اگرچه د ر د وران آقای احمد ی نژاد  به آن ظلم 
شد  و هیچ اتفاقی نیفتاد ، اصلاً نیاز ارزی ند اریم و تنها به ریال نیاز د اریم. بخش 
مهمی از پارس جنوبی و عسلویه برای توسعه، فقط به ریال نیاز د ارد . این طرح ها 
بسیار هم سود د ه هستند . اگر د ولت ارواق قرضۀ ملی با نرخ 22د رصد  چاپ كند  
چطور؟ به نظر م�ن اگر آقای روحانی هیچ كاری هم نکن�د ، وضعیت بهتر از این 
خواهد  شد . اما نگرانی شما این است كه ما مشکل زمان د اریم و نمی توانیم صبر 
كنیم. من می گویم كه آیا با یک سیاست پولی روشن هم نمی شود  تحرك جد ی ای 

به بازار د اد  و نرخ تورم 3۶د رصد ی فعلی را یک باره كنترل كرد ؟
من یک راه حل فوری، اما بسیار سخت می شناسم. پول کاغذی باید  به طا تبد یل شود . یعنی 
پول رایج کشور از جنس طا بش��ود . همین الان هم برخی بانک ها، سکه های طا می زنند  

به نازکی کاغذ که بسته به وزن، بین ۲۰تا۱۰۰هزار تومان قیمت د ارد .
 یعنی به د ورۀ كیسه های د رهم برگرد یم )باخند ه(؟ 

باید  پول را د ارای ارزش ذاتی کنیم که مرد م نخواهند  با پول، کالاهای د ارای ارزش ذاتی مثل 
د لار و طا بخرند . اگر برای یک د وره طا را تبد یل به پول کنیم، رابطۀ بین پول و تورم ناشی 
از مسائل د یگر، مثل ارز و غیره، از بین می رود . چراکه مس��ائل د یگر اثر تورمی خود  را روی 
طا می گذارد . به نظر من س��ریع ترین راه حل که البته، د ولت قطعاً زیربار آن نخواهد  رفت، 

این است. 
 اما د ولت نمی آید  ذخایر طلایش را با كاغذ عوض كند ؟ 

بله سخت است؛ اما حتی به لحاظ فناوری هم اجرایی است. ولع مرد م برای تبد یل پول به طا و 
د لار باید  از بین برود . بخش بزرگی از انتظارت تورمی به این شکل حذف می شود .

 به نظر شما این راه حل واقعاً عملی است؟
به لحاظ فناوری اجرایی است.

 د ر شرایط نبود  امنیت د ر جامعه، كار سختی نیست؟
اینکه طاهایی که د ر زیرزمین بانک مرکزی نگهد اری می ش��ود ، بیاید  و د ر خانه های مرد م 

به شکل پول نگهد اری شود ، چه تفاوتی می کند ؟
 پس نتیجه این شد  كه به هرحال، د ولت می تواند  با مسئلۀ تورم برخورد ی 
فوری بکن�د . اوراق قرضه البته فوری تر اس�ت و د ر گام بعد ی هم می تواند  بین 
20تا30د رصد  از بود جۀ جاری را بی رحمانه حذف كند . پس هنوز هم تأكید  می كنم 
كه ظرفیت های د اخل كشور را د ست كم نگیریم. و شما همچنان تصور می كنید  
كه با د رست مهند سی كرد ن یک سری روند های اقتصاد ی خرد تر، نمی شود  فرمان 

اقتصاد  ایران را چرخاند  و از تکینگی خارج شد ؟
ش��رایطی که می گویید  اگر محقق ش��ود ، نهاد ی اس��ت و 
نیازمند  سلسله تغییراتی است که اول از همه، د ر چید مان 
اولویت های ملی نظام سیاسی باید  حاصل شود . د ر نامه ام به 
آقای روحانی اشاره کرد ه ام که اگر می خواهید  اقتصاد  ایران 
رشد  کند ، مراقب باشید  که د ولت د نبال رشد  اقتصاد  نرود . 
اگر قرار باشد  د ولت اقتصاد  را رشد  د هد ، تورم ایجاد  می شود . 
تجربۀ تاریخی می گوید  که هرگاه د ولت د ر ایران می خواسته 
رشد  ایجاد  کند ، تورم ایجاد  کرد ه است. برای آقای روحانی 
نوشته ام که شما یک د ستورالمعل را نصب العین خود  بکنید  
و آن اینکه د ر اقتصاد  ایران، آش��وب ایج��اد  نکنید ، اقتصاد  
خود ش رش��د  می کند . آقای احمد ی نژاد  هشت سال فقط 

آشوب ایجاد  کرد . 
 من بسیار خوش بین هستم كه آقای روحانی از این  روش 
سیاست گذاری فاصله خواهد  گرفت و مجموعۀ شرایط كشور 

هم به آرامش خوبی رسید ه است.
اگر آقای روحانی می توانست وقت ویژه ای د ر صد اوسیما برای 
خود ش بگیرد  و به صورت منظم با مرد م صحبت کند ، حتماً 

تأثیرگذار خواهد  بود .

آقای روحانی فعلاً یک راه برای 
موفقیت د ارد . او باید  مشارکت مرد م را 
حقیقی کند . د رحال حاضر نه نرخ ارز را 
می توان د ست زد  و نه می توان بود جه 
را د ر کوتاه مد ت کم کرد  و نه می توان 

وام گرفت. اما یک راه باز است و آن هم 
جد ی گرفتن مرد م است.

سياســـــت ايـــــــران
پايان احمد ي نژاد يسم
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